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آمبولانس

كارتون خواب

اتوبوس سياسى

راننده اتوبوس بوقى زد و شيشه را كشيد پايين و كله را  �
آورد بيرون و گفت: آمبولانس چى شيشه را بده پايين، يك 
چيزى بگويم بريزى به هم.  شيشه را كشيدم پايين و سلام 
عليكى كردم و بعد راننده اتوبوس گفت: مى دانستى وقتى 

اتوبوس ترمز ببرد راننده اتوبوس چه كار مى كند؟ 
گفتم: چه كار مى كند؟ 

راننده اتوبوس گفت: راننده فرمان را ول مى كند و مى دود 
به انتهاى اتوبوس. چون وقتى اتوبوس ترمز بريده باشد و به 

سمت دره يا كوه برود، امن ترين جا همان ته مه هاست. 
چشم هام شد چهارتا و گفتم: فكر مى كنى اگر اتوبوس ترمز 
بريده باشد و هاشمى رفسنجانى راننده باشد، چيكار مى كند؟ 

ــر  ــى؟ اى اى اى... س راننده اتوبوس گفت: حرف سياس
شوخى را باز كردى ها... اگر راننده هاشمى باشد يك مشت 
پسته برمى دارد و پسته اش را مى خورد و لحظه آخر دستى 
ــد و يك تلفن مى زند تا كوه را جابه جا كنند كه  را مى كش

كوه آسيب نبيند. 
گفتم: اگر احمدى نژاد راننده باشد و اتوبوس ترمز ببرد 

چى؟ 
ــه گاز مى رفت. ولى اگر  گفت: او كه همين طورى تخت
ترمز ببرد وقتى مى خواهد دستى را بكشد مى بيند  اى دل 
ــتى را كى برده؟ فرمان را كى برده؟ ترمز را كى  غافل، دس
ــرده؟ برف پاك كن را ول كن...  برده؟ برف پاك كن را كى ب
صندلى ها را كى برده؟ صندلى كه هيچى، بابا آن لوله وسط 

اتوبوس را هم برداشته اند و برده اند... 
ــردم از خنده... خيلى اهل حالى...  گفتم: غش غش... م
بگذار برات دوتا بوق بزنم... ببينم رفيق، اگر روحانى راننده 

باشد چيكار مى كند؟ 
راننده اتوبوس گفت: روحانى؟ آها... حواست نيست ديگر... 
ــوار، روحانى هم فعلا لباس كار  اتوبوس قبلى كه رفته تو دي
پوشيده رفته زير اتوبوس دارد سيم ترمز قبلى را گره مى زند و 

بعد هم بايد مشغول صافكارى اتوبوس تصادفى شود. 
گفتم: خاتمى چى؟ اگر خاتمى راننده باشد و اتوبوس 

ترمز ببرد چيكار مى كند؟ 
راننده اتوبوس گفت: هى هى... كجاى كارى؟ خاتمى كه 
گواهينامه اش را سوراخ كردند و نمى تواند بنشيند پشت رل. 

حتى روى صندلى شاگرد هم نمى تواند بنشيند.
ــى و رانندگى آمد و  ــن لحظه پليس راهنماي در همي
جفت ماشين ها را به دليل گردش به چپ ممنوع خواباند 
و فرستاد پاركينگ و حتى فرصت نداد خودمان برويم توى 

افق گم وگور شويم و تمام. 

 پوريا عالمى

ــكل  � ــده ام كه فرصت هاي عالي به ش مطمئن ش
پيچيده ترين مشكلات پيش رويمان قرار مي گيرند. 
ــكلات برويم كه گويا  ــتقبال مش امروز چنان به اس

بهترين فرصت ها را در آغوش مي گيريم. 

پيامك هاى صبح شنبه

 صدوسومين شماره ماهنامه 
آزما- مجله ويژه هنر و ادبيات- 
منتشر شد.  در پرونده اى با نام 
«ادبيات، از ياد تا نهاد» به مساله 
زبان در ادبيات فارسى پرداخته 
ــا ميرجلال الدين كزازى،  ــده و در گفت وگوهايى ب ش
ابوتراب خسروى و ... موضوع فقر واژگان بررسى شده 
است. هنر و مدرنيسم هم عنوان گفت وگوى محمدرضا 
ــلو است. همچنين گزارشى از  اصلانى با آيدين آغداش
گم شدن نسخه دست نويس بوف كور صادق هدايت به 

چاپ رسيده است.

فرداگذرانى

سيدشهاب الدين طباطبايي

بازتاب

ــار  ــهرك «نيايش»، در پى انتش ــرم ش اهالى محت
گزارشى با عنوان «گودال زندگى» در صفحه آخر روزنامه 
ــرق» در تاريخ 93/4/9، جوابيه اى را به دفتر روزنامه  «ش
ــت:  اگر بخواهيم  ــه در آن آمده اس ــال كرده اند ك ارس
ــهردارى تهران طى بيش  حقيقت ظلم بزرگى را كه ش
از چهاردهه به خصوص در چندسال اخير در حق اهالى 
ــهرك «نيايش» يا به بيان امروز مسوولان، شهردارى  ش
ــت بيان كنيم، ابتدا بايد  ــته اس ــلام آباد»، روا داش «اس
ــات بارى تعالى و  ــخص كنيم كه عدالت كه از صف مش
ــت و همه انبيا عليهم السلام و  ــتم اس متضاد ظلم و س
انسان هاى منصف و آزاده بر رعايت آن براى همه تاكيد 
كرده اند و از طرفى در زندگى شهرنشينى امروزه رعايت 
و به كارگيرى آن به عنوان حقوق شهروندى براى همه 
ــهردارى است، در اين  ــهروندان از وظايف قانونى ش ش
ــت؟ به نظر ما پاسخ اين سوال  محل صورت گرفته اس

منفى است. 
و اگر عدم رعايت حقوق شهروندى بيش از پنج هزار 
ــاختن  ــريف اين محل و محروم س ــاكن مومن و ش س
ــيارى  ــا از خدمات بس آنه
ــاير  ــهردارى به س ــه ش ك
شهروندان در ساير محلات 
ــه مى دهد و تبعيض و  اراي
نگاه دوگانه داشتن و مردم 
ــوان  ــل را به عن ــن مح اي
ــدم  ــهروندان درجه چن ش
ــتن و صدها برخورد  دانس
ــك به  ــه و تمس غيرموج
روش هاى غيراخلاقى  انواع 
و غيرقانونى را براى تسليم 
ــذارى محل  ــه واگ ــا ب آنه
سكونت شان به ثمن بخس، 
ــى  بى عدالت ــق  مصادي از 
بدانيم، درواقع ظلم بزرگى 
ــال هاى  ــت كه طى س اس
ــط شهردارى  گذشته توس
ــده و  به مردم اين محل ش
ــارات مادى و معنوى  خس
ــه  ب را  ــرى  جبران ناپذي
ساكنان اين محل تحميل 

كرده است. 
ــه60  ده ــط  اواس
با  ــى را  ــهردارى طرح ش
ــبز  عنوان طرح فضاى س
ــارك وى»  «پ ــارراه  چه از 
ــلام كرد  اع ــا»  «گيش ــا  ت

ــو و بعد از آن  ــه هر دليل آن طرح لغ ــال 69 ب و در س
ساكنين اطراف بزرگراه چمران از چهارراه «پارك وى» تا 
«گيشا» به ساخت وساز و نوسازى ادامه دادند و از حقوق 
شهروندى خود استفاده كردند. اين در حالى است كه 
فقط اهالى اين شهرك كه بسيارى داراى شرايط مشابه 

بوده اند تاكنون به دلايل غيرموجه محروم مانده اند. 
ــبز است اما به  ــهردارى مدعى توسعه فضاى س ش
ــع و انتقال آب باغ هاى  علت بى توجهى و اهمال و قط
ــارى فضاهاى  ــاله اين منطقه به منظور آبي چند10س
ــت عملا موجبات  ــبزى كه در معرض ديد مردم اس س
خشك شدن باغ هاى قديمى اين محل را فراهم آورده اند 
ــبزى است  كه به مراتب مفيدتر و موثرتر از فضاهاى س
كه اخيرا با هزينه هاى بسيار زياد ايجاد و پس از مدت 

كوتاهى تعويض مى شوند. 
ــوول  ــن نهاد مس ــهردارى اي ــن ش ــق قواني مطاب
ــنامه داركردن باغ ها و حفظ آنها در سطح شهر  شناس
بوده و در صورت اهمال مالكان اينگونه باغ ها، شهردارى 
مكلف شده است باغات مزبور را آبيارى و سپس هزينه 
ــلاوه 15درصد اضافه از مالك باغ دريافت كند  آن را بع
باوجود اين شهردارى هرگز به اين تكليف قانونى خود 

حداقل در اين محل عمل نكرده است. 
ــاى بزرگى به طور  ــم كه باغ ه ــه در مواردى ه بلك
ــيد پاى درختان آنها، خشك و  مشكوك با ريختن اس
ــط اهالى شفاها و كتبا به  ــپس قطع شده اند و توس س
ــده است به راحتى و با  ــوولان شهردارى گزارش ش مس

بى تفاوتى از آن گذشته اند. 
ــهردارى طرح جديدى  ــال اخير مجددا ش در دوس
ــهردارى قرار  ــوولان ش ــلام كرده كه به گفته مس را اع
ــهيد همت را  ــه» و «اوين» تا بزرگراه ش ــت از «درك اس
ــز تفريحى، تجارى،  ــرد و در اين طرح مراك ــر گي در ب
ــبز و... ايجاد شود. اما  ــهربازى، تله كابين و فضاى س ش
نگاه دوگانه و تبعيض آميز شهردارى براى چندمين بار 
ــت با وجود  ــورد مردم اين محل در حال تكرار اس در م
طرح اعلامى هم اكنون در قسمت هاى بالادستى مجوز 
ــود و ساختمان ها يكى  ساخت ساختمان صادر مى ش
ــوند اما مردم اين محل  ــاخته مى ش پس از ديگرى س
شديدا تحت فشار قرار گرفته اند تا مسكن خانواده خود 
ــهردارى واگذار كنند تا سود كلان ناشى از اين  را به ش
طرح را كلان سرمايه داران ببرند.  بنابراين به مسوولان 
شهردارى توصيه مى شود براى درك بهتر مسووليتى كه 
ــهروندان دارند يك بار هم شده  در قبال همه مردم و ش
نامه على(ع) به مالك اشتر را بخوانند تا دريابند تضييع 
حقوق چندهزارنفر كه اكثرا جزو قشر متوسط جامعه و 
بيشتر آنها كارمندان شاغل و بازنشسته ادارات و نهادها 
هستند كار ساده اى نيست و گناهى نابخشودنى است. 

جوابيه به يك گزارش
جفاى شهردارى به ساكنان شهرك «نيايش»

تشنگى

سرانه مصرف آب در ايران، دو برابر متوسط جهانى 
ــروج از وضعيت  ــن وضع و خ ــت و براى اصلاح اي اس
ــط خانواده ها  بحرانى آب، بايد الگوى مصرف ابتدا توس
ــوولان در اين  ــدم بعدى بايد مس ــود و در ق اصلاح ش
زمينه مديريت داشته باشند. با اين حساب نقش زنان 
ــيرى پررنگ تر خواهد بود چراكه آنها در  در چنين مس

اصلاح الگوهاى مصرف نقش موثرى دارند. با توجه به 
وضعيت كشور و ميزان بسيار كم ذخاير آب زيرزمينى، 
ــت كه در اين زمينه شاهد كاهش مصرف آب  لازم اس
باشيم و اين كار با تغيير در الگوى مصرف آب در شهرها 
و ساير حوزه ها صورت خواهد پذيرفت. متاسفانه امروز 
الگوى مصرف انرژى در كشور ما الگوى مناسبى نيست 
و اگر با اين شيوه، به مصرف ادامه دهيم، منابع محيط 

زيست را از بين خواهيم برد. 

ــه در ميان  ــر مى بريم ك ــرايطى به س امروز در ش
چالش هاى زيست محيطى كشور، محدوديت منابع آب 
مهم ترين چالش پيش روست و اگر نگاهى به وضعيت 
ــور  درياچه اروميه، تالاب هامون و ديگر تالاب هاى كش
داشته باشيم، وضع آسيب پذيرى كشورمان در مواجهه 
ــن تر  ــعه ناپايدار روش با پديده گرمايش جهانى و توس
ــود و البته مسووليت هريك از ما در حفظ منابع  مى ش

آبى كشور، سنگين تر است. 

نقش پرُرنگ زنان در تغيير الگوى مصرف آب آشاميدنى
 معصومه ابتكار 

پشت جلد

روزهاى گذشته مصادف با توقيف روزنامه سلام بود. 
تا سال 1369 و پيش از آغاز به كار روزنامه «سلام» كلا 
پنج روزنامه در كشور منتشر مى شدند: اطلاعات، كيهان 
و جمهورى اسلامى و دو روزنامه رسالت و ابرار. از ميان 
ــلام توقيف شد. اگر سلام توقيف نمى شد،  آنها تنها س
حالا 25ساله بود. حضورش آيا واقعا صدمه اى بود براى 
ــت؟ بدون ترديد پاسخ اين سوال  جامعه يا نهاد سياس
ــلام نه تنها  ــت. حضور و كارى از جنس س برعكس اس
باعث قوام جامعه بلكه باعث بالندگى بيشتر در عرصه 
ــنجش بى طرفانه اين سخن  ــت بود و هست. س سياس
حالا پس از 16سال ممكن تر است. هنر روزنامه سلام 
پيش از هرچيز اين بود كه خودش بود. سلام راهى بود 
ــناخت و باور بهتر خودمان و ظرفيت هايمان و  براى ش
تلاش براى دستيابى جمعى به وضعيت بهتر. از اين نظر 
روزنامه سلام شمعى بود كه زمانى روشن شد و از نورش 
جامعه همچنان بهره مند است. سلام هويتى بارز داشت. 
با اين حال خصوصيت اصلى آن، انعطافش در تطبيق 

با سلايق جديد در عين حفظ اصولش -مثل ضرورت 
حاكميت قانون و بسط حقوق شهروندان و آزادى هاى 
ــل «جوان»  ــت كه تمثي ــى- بود. از اين جهت اس مدن
ــلام اين بود كه با  ــراى آن به كار بردم. خاصيت س را ب
ــت روزگار به جاى دربرگيرى گَرد پيرى و طبعا  گذش
محافظه كارى مرسوم به پختگى در عين حفظ شادابى 
جوانى مى رسيد. سلام اگر بود امروز از بهترين امكان ها 
ــر و پيش روانه تر با جامعه و  براى گفت وگوى امروزى ت
به ويژه جوانان بود. ولى فارغ از اينكه يك روزنامه چقدر 
ــد، استمرارش در يك بستر كلى براى جامعه  موثر باش
مفيد است. بسيارى از روزنامه هاى معروف دنيا سنشان 
ــده هم  ــش از يك قرن و گاهى به دو يا حتى سه س بي
مى رسد. حقيقتش را بخواهيد ملاك سنجش رسانه، 
ــانه هاى دولتى نمى توانند  ــت. رس ــتقل بودن اس مس

بازتاب دهنده كاركرد واقعى روزنامه نگارى باشند. از اين 
ــانه وقتى ماهيت رسانه را مى يابد كه بتواند از  نظر رس
نهادهاى قدرت پرسش كند و عملكرد آنها را نقد كند. 
اينكه قدمت راديو و تلويزيون هم اينك به چندين دهه 
رسيده، خوب است ولى راستش، اهميت تحمل رسانه 
مستقل مثل روزنامه ها براى بلند مدت -با هر گرايشى- 
ــه هزارمين شماره  ــت. هفته پيش س از آن مهم تر اس
روزنامه اعتماد منتشر شد. اين يك خبر خوشحال كننده 
است. در جامعه ما گاهى عادتى وجود دارد كه به محض 
ــنجند.  ــى چيزى، آن را با وضعيت ايده آل مى س ارزياب
ــك از ما رفتار و گفتارمان كاملا بى خطا و نمونه  كدام ي
است كه از ديگران چنين انتظارى داشته باشيم؟ از يك 
ــرفت و گذار از وضعيت  منظر كلى جامعه ما براى پيش
ــت accumulation تجربه و  درجا زدن، نياز به انباش
ــت ها به نقطه  دانش دارد. در واقع مادامى كه اين انباش
قابل قبولى نرسد امكان عبور و حتى درك چگونگى آن 
اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار خواهد بود. به همين 
ــت.  خاطر خود اين پديده از بى نقص بودنش مهم تر اس
ــانه اى كه بتواند ماندگارى بيشترى داشته  هر نهاد رس
باشد به انباشت تجربه كمك مى كند و اين براى همه ما 
مفيد است. هم براى جامعه، هم براى دولت و هم براى 

روزنامه نگارى رنجور ما.  

هويت «سلام»

 كريم ارغنده پور

پاسخ به فراخوان

ــم افطارى بسيار  ــينى هايى نظير مراس  فوايد دورهم نش
ــد. مديرانى هرسال به مناسبت  ــت و نبايد از آن غافل ش اس
ــنش اين  افطارى يك بار ميهمانى مى دهند كه يكى از محاس
است كه كسانى كه سال تا سال يكديگر را نمى بينند، ديدارى 
ــرد و جوياى احوال  ــد و دردودلى صورت مى گي تازه مى كنن
ــت كه اين سنت، سنتى خوب و  ــوند و طبيعى اس هم مى ش
لذت بخش است. متاسفانه گاهى هزينه هاى گزافى صرف اين 
مراسم ها مى شود. زمانى بايد با اين مراسم ها مخالفت كرد كه 
افراد گرفتار تشريفات غيرضرورى و هزينه هاى گزاف مى شوند 
و با صرف اين هزينه ها، حتى همان امتياز مثبت ديدار آشنايان 
را هم تحت الشعاع قرار مى دهند و ديگر مراسم افطارى از فايده 

مى افتد. برگزارى مراسم افطارى با يك پذيرايى حداقلى نه تنها 
بد نيست، كه خوب هم هست. اما جايى كه مراسم ها با تجمل 
همراه باشند من شخصا به شدت مخالف آن هستم و در طول 
ــن ماجرا ندادم. هرچند وقتى  ــم هرگز تن به اي دوران مديريت
ــان اتهام قرار  ــى امرى متعارف را انجام نمى دهد در مظ كس
ــم هاى پرتشريفات تن ندادم  مى گيرد اما من باز هم به مراس
ــوق كارمندانم را با هزار بدبختى  چون معتقد بودم وقتى حق
تامين مى كنم، دليلى ندارد جلو چشم آنها به جمعيتى ميهمانى 
بدهم. اما نكته حايزاهميت اين است كه خيلى از اين موارد در 
تخصيص بودجه سالانه ادارات و نهادها در نظر گرفته شده كه 
مثلا مديران موظفند در سال يك ضيافت افطارى داشته باشند 
و امكان جايگزين كردن اين مبلغ با مثلا كارى عام المنفعه وجود 
ندارد. موقعى كه چنين امكانى نيست مديران مجبورند يا كل 
هزينه را ناديده بگيرند و آن را از رديف بودجه شان حذف كنند 

ــرى اختصاصش دهند، يا اينكه  ــون نمى توانند به كار ديگ چ
ضيافت را برگزار كنند. اينطور نيست كه مبلغى كه دولت به 
ــن ماجرا اختصاص داده را به صورت يك امر خير در عوض  اي
افطارى مثل كمك به افراد نيازمند اختصاص دهند. در حال 
ــده و اگر مديرى آن مبلغ  ــر فكرى براى اين موضوع نش حاض
پيش بينى شده براى ضيافت را صرف هزينه ديگرى كند بايد 
جواب پس بدهد و حتى مشمول تخلف ادارى مى شود. اى كاش 
ــت اين هزينه را  ــن قانون تغيير كند كه اگر مديرى خواس اي
صرف امرى خير كند، اين امكان را داشته باشد.  بى شك وقتى 
ــتحقى وجود دارد، حرام است كه هزينه هاى گزاف صرف  مس
تشريفات شود. پيشنهادم اين است كه در خانواده تئاتر، كسانى 
ــد و حفظ آبرو مى كنند و  ــهرت دارند ولى مكنت ندارن كه ش
اغلب كهنسال و بيمارند را بشناسيم و به عنوان كمك به آنها، 

هزينه هاى شخصى افطارمان را به آنها اختصاص دهيم. 

 بهروز غريب پور

هنرمندان با شهرتِ بى مكنت را دريابيم

سلام به فردا

تازه ترين موج حمله رژيم صهيونيستى به نوار غزه، كشته 
و زخمى شدن صدهانفر و مرگ 19 كودك را به همراه داشته، 
ــت در روزهايى كه اهالى ادبيات كودك در ايران،  آن هم درس
ــه  ــى ادبيات كودك بودند. مقايس ــزارى روز مل ــال برگ در ح
ــت ميان كودكان ايران و كودكانى كه اين روزها  غم انگيزى اس
هدف بمباران هاى كور و تماميت خواه اسراييلى ها قرار گرفته اند. 
يادم مى آيد 10سال پيش در نخستين جشنواره بين المللى 
ــد، ميزبان خانم سونيا  ادبيات كودكان كه در كرمان برگزار ش

نمُر بوديم؛ نويسنده اى فلسطينى كه در غزه زندگى مى كند. 
ايشان در آن جشنواره در سخنرانى كوتاهى گفت كه دوست 
ندارد كودكانش بيگناه بميرند و دوست ندارد آنها بزرگ شوند 
ــوند، بلكه دوست دارد كودكان او و كودكان غزه،  و قهرمان ش
ــوق كودكان بهره مند  ــت مثل كودكان تمام دنيا، از حق درس

باشند؛ بازى كنند، كتاب بخوانند و در آرامش زندگى كنند. 
وحشتناك است وقتى كه جنگ به سراغ كودكان مى رود 
ــلب مى كند. در برابر اين  ــق زندگى را اينچنين از آنها س و ح
رفتار وحشيانه و غيرانسانى تنها كارى كه از دست ما برمى آيد، 
شكايت به مجامع جهانى است؛ اگرچه  مى دانيم، اين مجمع ها 

و نهادها نيز نسبت به كشتار كودكان غزه بى تفاوت هستند. 
ــترده  ــا كه جنگ آتش اش را در عراق و غزه گس اين روزه
كرده، دفاع از حقوق كودكان چه عرب باشند، چه عراقى و چه 
فلسطينى، مهم ترين وظيفه ماست اما تنها راه ما كه شكايت 
ــت شايد چندان  به مجامع بين المللى و پيگيرى حقوقى اس
اميدبخش نباشد. راه ديگر هم در اين ميان هست و آن توصيه 
ــت؛ ما هشت سال مقاومت كرديم و در نهايت  به مقاومت اس
ــتيم جنگى را كه به ما تحميل شده بود، با پيروزى به  توانس
پايان برسانيم و شايد راهى كه امروز پيش پاى غزه باشد، تنها 

در همين مقاومت خلاصه  شود. 

 مصطفى رحماندوست

كودكان بيگناه را دريابيم

قلم انداز

ــترى است كه درِ خانه همه  از قديم گفته اند مرگ ش
مى خوابد. انسان نيز- هركس و در هركجاى جهان- نيك 
ــرانجام روزى او هم ناگزير به سفر يك سويه  مى داند كه س
محتوم خواهد رفت. آنكه مى رود به سكوت ابدى مى پيوندد 
ــان  و بازماندگان به فراخور حال و روز و فرهنگ و باورهاش
ــت رفته واكنش هاى متفاوت ابراز  در خاموشى عزيز ازدس
مى دارند. در صلابت و بردبارى و سكوت، يا هياهو و شيون 

و يقه درانى هاى اسكيزوفرنيك... 
حاج حسين آقا، عطار معروف خيابان اميريه وصيت كرده  �

بود مراسم سوم و شب هفت و چهلم او در خانه خودش و در 
نهايت سادگى برگزار و هزينه هاى گزاف، صرف نيازمندان 
ــته بزرگوار در حيات 97ساله خود نيز  ــود. اين در گذش ش

هرگز از امر خير غافل نشده بود. 

در سومين روز سوگوارى مرحوم، اهل محل و خويشان  �
ــتداران او در خانه نسبتا بزرگش جمع شديم. اتاق  و دوس
ــن خانم ها و  ــو از جمعيت بود. بي ــدرى و حياط ممل پنج
ــته، به اصطلاح  ــد زن و مرد در دو طرف نشس آقايان چن
ــيون و زارى و لت و پاركردن سر و  زبان گرفته بودند و با ش
سينه خود جگر حاضران را كباب مى كردند و اشك همه را 
در مى آوردند. زن (از انتهاى پنجدرى): «چرا نذاشتين... چرا 
ــتين خودم رو بندازم تو قبرش... نذاشتين به سر من  نذاش
ــم خاك بريزن... اى خدا! اى خدا!» مرد (از دم در ورودى):  ه
ــم عموجان!  ــان! زن: عموجانم! مرد: الهى فدات بش عموج
ــات دادى و رفتى... نمى تونم... نمى تونم  تو زندگى منو نج
ــم تو برى... بيا... بيا تو رو خدا من  باور كنم. يعنى من بمون
ــتى ام پرسيدم اين  هم با خودت ببر! واى... واى... از بغل دس
بيچاره ها برادرزاده هاش هستند؟ جواب: نمى دونم، چطور 
مگه؟ من: آخه هى عموجان عموجان مى كنن... بغل دستى 

من: آقاى راقم اين سطور! راقمى جان! سمعك نذاشتين؟ 
ــان... من: كه اينطور! در  ــا مى گويند آقا جان نه عمو ج اينه
همين حال چندنفر از حاضرانِ شيرپاك خورده مجلس، دور 
و برِ دلسوختگانِ پرسروصدا را گرفتند و آرامشان كردند. تا 
شيخ مرصاد الذاكرينِ معروف مجلس را بگرداند و به انتها 

برساند. 
پس از ختم جلسه و برخاستن افراد چند نفرى را ديدم  �

كه دست در جيب خود فرو مى كنند و در مى آورند و رنگ 
و رو باخته، در گوش هم چيزى مى گويند. كه البته اگر بلند 
ــنيدم... در بخش  ــا- بنده نمى ش هم مى گفتند – چه بس

خانم ها هم ولوله افتاد كه: واى كيف من؟ ... كيف من؟ ... 
ــزاداران دروغينِ  � ــى بعد، همه فهميدند كه آن ع دقايق

ختم روزگار، نقش خود را چنان خوب بازى كرده بودند كه 
نزديكان عزيز از دست رفته هم گول خوردند و براى لحظه اى 

حتى به آنها شك نكردند. 
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